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ــي صاحبي در  ــاي دكترعل جناب آق
ــال ۱۳۴۳ در گرگان متولد شدند و در  س
ــانس  ــال هاي ۶۲ تا ۶۹ دوره هاي ليس س
ــته  ي  ــود را در رش ــانس خ ــوق ليس و ف
ــي  ــران ط ــگاه ته ــي در دانش روان شناس
كردند، ايشان دكتراي خود را در رشته ي 
روان شناسي باليني از دانشگاه «نيوساوت 
ــال ۱۳۷۵  ــيدني در س ــهر س ولز» در ش
ــود را به  ــتند و اولين اثر خ ــت داش درياف
ــت در كنكور و  ــي موفقي نام «روان شناس
راه هاي غلبه بر اضطراب امتحان» در سال 
ــان مدت هاي  ــر كردند، ايش ۱۳۷۵ منتش
زيادي عضو هيئت علمي دانشگاه مشهد 
بودند. دكتر صاحبي به طور كلي در طي 
سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶، ۱۷ جلد كتاب 
ــي باليني به چاپ  در قلمروي روان شناس

رسانده اند. 
ــازمان بهداشت جهاني  ــان با س ايش
ــي در حوزه ي  ــش علم ــه پژوه در زمين
ــواس) همكاري  (وس اختلالات اضطرابي 

ــان در بيمارستان «وست ميد»  دارند.ايش
ــه عنوان  ــي ب ــواده درمان ــش خان در بخ
ــد و در  ــد فعاليت دارن ــناس ارش روان ش
انستيتوي واقعيت درماني ويليام گلاسر، 
ــه ي انتخاب و واقعيت  در حوزه ي «نظري
ــوند  ــوب مي ش درماني» متخصص محس
ــتيتو همكاري مستمر دارند.  و با اين انس
ــان در كلينيك خصوصي خود به كار  ايش
مشاوره و روان درماني با رويكرد شناختي 

و فعاليت هاي پژوهشي مشغول هستند.
برخي كتاب هاي آقاي دكتر صاحبي 
ــل كاربردي رؤيا، تمثيل  عبارتند از: تحلي
درماني، قصه درماني، زبان انتخاب، روش 
تحقيق كيفي، مائيم كه اصل شادي و كان 

غميم 
ــي  آموزش ــاي  كارگاه ه ــن  همچني

متعددی برگزار مي كنند با عنوان: 
ــويي،  ــر در زندگي زناش ــاط مؤث ارتب
افزايش عزت نفس،  ــي،  مهارت هاي زندگ
ــراب و  ــي گروهي، اضط ــناخت درمان ش

ــتراليا، راه هاي  ــران و اس ــردگي در اي افس
ــاي  ــدان، راه ه ــزه در فرزن ــش انگي افزاي
ــترك،  ــاد ارتباط مؤثر در زندگي مش ايج
ــي تا  ــر، از خودشناس ــي تغيي روان شناس
خودشكوفايي، آرام سازي رواني، ۱۰ اصل 
ــودك دروني،  ــا، ملاقات با ك ــي پوي زندگ
ــكوفا،  افراد خودش بنيادين  ــاي  ويژگي ه
ــودكان و  ــاد به نفس در ك ــش اعتم افزاي
ــدد كارگاه  ــاي متع ــان، و دوره ه نوجوان
آموزش نظريه ي انتخاب و واقعيت درماني 

در تهران، تبريز و مشهد.
كليدواژه ها: واقعيت درماني، انتخاب، 
ــاي پنج گانه،  ــي دروني، نيازه برانگيختگ

شادكامي.

é فراينـد گـذر ويليـام گلاسـر از 
روان پزشـكي بـه رويكـرد نظريه ي 
انتخاب به چه شـكلي بوده اسـت و 
چه مراحلي را طي كـرده تا به اينجا 
رسـيده اسـت و مطلب ديگر اين كه 

گگفت وگو با دكتر علي صاحبي

«نـظريه ي انـتخاب»
 و «واقعيت درمـاني» 

در مـدرســـه
گفت و گو : مهدي حاج اسماعيلي

تنظيم: فرزانه اسلامي

گفت و گـو
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اين رويكرد را چه كساني در سيستم 
آموزش وپرورش آورده اند.

ë گلاسر مثل خيلي ديگر از نظريه پردازان 
كه در حيطه ي روان شناسي نظريه پردازي 
ــه ي (بك گراند)  ــک زمين ــد از ي می کردن
ــتم روان  ــده و در سيس ــكي آم روان پزش
تحليلي يعني نظام فرويدي و تحليل رفتار، 
ــد اليس كه پس از  ــوزش ديده و همانن آم
ــال فعاليت در روان تحليلی به اين  چند س
نتيجه مي رسد كه نظريه هاي تحليل گري 
رفتارهاي ما را تبيين نمي كند و آن چه كه 
از انسان ها سرمي زند الزاماً آن طور كه فرويد 
ــای فرويدي  ــت و با روش ه مي گويد نيس
نمي توان به افراد كمك كرد و به اين ترتيب 
به جست وجوي روش هاي نوينی می پردازد 
که ۱. رفتارها را تبيين كند و ۲. اندازه پذير 
ــد و ۳. قابليت دستكاري داشته باشد،  باش
ــر نيز در اين فرايند تحصيل مي كند  گلاس
ــاهده ي بيماران  ــول خودش از مش و به ق
سايكوتيك و اسكيزوفرني ها به اين نتيجه 
ــاري در  ــانه هاي بيم ــد كه اين نش مي رس
واقع رفتارهايي هستند كه افراد خودشان 

انتخاب مي كنند.
ــر وارد مرحله ی  ــه اين ترتيب گلاس ب
ــش يعني نظريه پردازي  جديدي از زندگي
ــي به نام  ــال ۱۹۶۰ كتاب ــود و در س مي ش
«واقعيت درماني» در مقابل درمان تحليلي 
چاپ مي كند و مدعي مي شود، افراد بايد ياد 
بگيرند كه چگونه با واقعيت زندگيشان كنار 
ــئوليت زندگي و رفتارشان را  بيايند و مس
بپذيرند، و از همان سال ها شروع به آموزش 
روش خود به روان پزشك ها مي كند مبني 
بر اين كه غير از روان تحليل گري، روش هاي 
ــخيصی و درمانی ديگري هم هست و  تش
افراد دارای اين نشانه ها، بيمار نيستند بلكه 
رفتارهايي را از خودشان نشان مي دهند كه 
در واقع تلاش هاي نامؤثر آن ها براي رسيدن 
ــان است. گلاسر  به اهداف زندگي روزانه ش
ــوان يك رفتار عمومي  ــه اش را به عن نظري
ــان  ــر مي گيرد كه هر چيزي از انس در نظ

ــت، چه اين رفتار  سرمي زند يك رفتار اس
نشانه ي يك بيماري مثل وسواس باشد يا 
يك هذيان باشد يا فرار از مدرسه يا اجتناب 
از انجام تكاليف درسي باشد، در هر صورت 
ــي اين رفتار را  فرقي نمي كند كه چه كس
ــور كلي رفتارها براي  انجام مي دهد، به ط
ــود. گلاسر پس  منظور خاصي انجام مي ش
از اتمام تحصيلاتش، اولين قرارداد خود را 
با يك مركز نگهداري و تربيت نوجوانان و 
جوانان بزهكار می بندد و در اين باره معتقد 
ــگرانه و بزهكارانه ی  بود، رفتارهاي پرخاش
آن ها رفتارهايي است كه خودشان انتخاب 
مي كنند چون فكر مي كنند كه اين رفتارها 
مي تواند آن ها را به اهدافشان برساند درواقع 
ــاد نگرفته اند.  ــئولانه تري ي آن ها رفتار مس
پس از اين، مدارس به او مراجعه مي كنند 
تا از اين نظريه براي نظام رفتاري بچه ها در 
مدارس استفاده كنند. گلاسر پس از كار با 
ــدارس، به تدريج نظريه اش را به  مديران م
عنوان «نظريه ي انتخاب» تدوين مي كند 
ــه رفتارهاي  ــتر به طور اختصاصي ب و بيش
ــه و  ــاي بچه ها در مدرس ــي، رفتاره كلام
كلاس و رفتارهاي تعاملي و تعاملات بين 
ــردازد و نظريه اش  معلم و دانش آموز مي پ
ــد و به اين ترتيب كتاب  را قانونمند مي كن
«مدارس بدون شكست» را با اين مضمون 
ــتي  ــد كه اگر مدارس درك درس می نويس
ــته باشند مي توانند به  از رفتار كودك داش
گونه اي برنامه ريزي كنند كه همه ي بچه ها 
ــند؛ پس از اين به صورت  در آن موفق باش
ــز با مدارس كار مي كند تا اين كه با  متمرك
بحث كنترلِ «ويليام پاورز» آشنا مي شود 
ــت واقعيت درماني  و چون قبل از آن داش

مي كرد... .
é يعنـي واقعيـت درماني مقـدم بر 

نظريه ي انتخاب است؟
ــا واقعيت درماني يك  ــازش بله، ام ë در آغ
ــت و نظريه ي انتخاب يك نظريه  روش اس

است و آن روش براساس يك تئوري است.
گلاسر در ابتدا اعتقاد داشت هر چه از 

مردم سرمي زند، «انتخاب» خود آن هاست. 
اما او تبيين درستي از آن نداشت كه مردم 
چرا و چگونه يك رفتار را انتخاب مي كنند، 
ــه را انتخاب  مثلاً چرا بچه اي فرار از مدرس
مي كند. گلاسر تبييني براي اين چرايي ها 
نداشت، تا اين كه با نظريه ي «کنترل» ويليام 
پاورز آشنا مي شود كه فرد را به مثابه ي يك 
سيستم كنترلي در نظر مي گيرد و تبيين 
مي كند. به اين ترتيب چند سالي با ويليام 
پاورز روي يك نظريه كار مي كند تا اين كه 
براساس آن، نظريه اي به عنوان «نظريه ي 
ــه در ابتدا به  ــاب» تدوين مي كند ك انتخ
ــه ي كنترل» مي گفت اما بعدها  آن «نظري
متوجه شد برداشتي كه مردم از «كنترل» 
ــت كه گلاسر مد  دارند همان معنايی نيس
ــر به مردم مي گفت كه  نظر داشت. گلاس
ــد ديگران را كنترل كنيد،  از بالا نمي تواني
سعي نكنيد ديگران را تحت كنترل خودتان 
درآوريد و به آن ها زور بگوييد. بنابراين در 
سال ۱۹۹۸ تصميم گرفت اسم نظريه اش 
را «نظريه ي انتخاب» بگذارد، چون از همان 
ابتدا آن چه كه از ما سر مي زند رفتار است، 
ــت و  همه ي رفتارها معطوف به هدفي اس
هدف همه ي رفتارها ارضاي يك نياز است 
ــا رفتاري را انتخاب مي كنيم تا يكي از  و م
نيازهايمان را ارضا كنيم. نظريه ي انتخاب 
ــتيبان  ــروزه به عنوان يك نظريه ي پش ام
ــطوح مختلف  ــراي انواع مداخلات در س ب
ــي براي  ــود، يعن ــوب مي ش جامعه محس
روش هاي به كار گرفته شده در مدارس به 
عنوان مشاوره، در بحث بهداشت رواني به 
عنوان روان درماني يا در مديريت به عنوان 

مديريت رهنمون.
é اگر بخواهيم نظريه ي انتخاب را در 
ساختار تعليم و تربيت آموزش وپرورش 
بحـث كنيم، اين نظريـه با آن چه هم 
اكنون در جريان اسـت، چـه ايده ي 

متفاوتي دارد؟
ــر در كتاب مدارس بدون شكست  ë گلاس
ــاً در  ــر و مخصوص ــاي ديگ و در فعاليت ه
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ــته است  آموزش هايي كه براي معلم داش
اين نكته را برجسته مي كند كه هر چيزي 
از بچه به عنوان انسان سرمي زند يک رفتار 
است و رفتار بچه ها به اين جهت است كه 
يك كيفيتي را به زندگيشان اضافه كنند. 
حال اگر مواد برنامه درسي از ديدگاه بچه ها 
به گونه اي باشد كه بچه فكر بكند اين درسی 
ــودمندي در شرايط  كه مي خواند هيچ س
ــدارد و كيفيت زندگي او  فعلي زندگيش ن
ــي به  ــاء نمي دهد، بچه هيچ گرايش را ارتق
ــدارد، بنابراين تا زماني كه  ــام آن كار ن انج
ــرش باشد ممكن  ــويق بالاي س زور و تش
است انجام بدهد اما احتمال اين كه از درون 
ــن آن از درون برانگيخته  ــراي فرارگرفت ب
شود، وجود ندارد. بنابراين اساس نظريه ي 
انتخاب و نفوذش و تأثيرش در برنامه ريزی 
درسي به گونه اي است كه بچه ها احساس 
ــن برنامه ها  ــي اجراي اي كنند در چگونگ
ــرف بزنند،  ــاركت دارند، مي توانند ح مش
ــه مهم تر اين كه  ــر كنند و از هم اظهارنظ
ــي كه به آن ها آموزش مي دهيد  مواد درس
ــته باشد،  بايد با منطق بچه هم خواني داش
يعني دليلي داشته باشد كه چرا اين كار را 
مي كند و چه سودي برايشان دارد، گلاسر 
اعتقاد دارد هنگام تصميم به انجام هر كار، 
به طور ناخودآگاه پشت مغزمان يك راديو 
ــود  ــن مي ش روي طول موج wiifm روش
ــي در  ــه?what is in it forme  يعن ک
ــودي براي من وجود دارد؟  اين كار چه س
ــم كه فايده اي ندارد اصلاً  اگر نتيجه بگيري
رغبتي به انجامش نخواهيم داشت. بنابراين 
در برنامه ريزي درسي، بايد ۵ نياز گلاسري 
ــان ها براي  ــه اعتقاد او همه ي انس را كه ب
ــوند مدنظر  ارضاي آن ها برانگيخته مي ش
ــا دانش آموزان  ــم، و معلم بايد ب قرار دهي
ــد به گونه اي كه بچه ها  ارتباط داشته باش
ــاركت داشته باشند و منطق پشت هر  مش
درس را بدانند و از طريق اين پيوند بتوانند 
ــش مؤثري  ــي را به عنوان بخ ــواد درس م
ــان بدانند. تأثير  در زندگي كنوني خودش

ــي است. يعني  ــر بيشتر تأثير نگرش گلاس
ــبت به  ــي را نس ــرش برنامه ريزان درس نگ
موضوعشان كه همان دانش آموزان هستند 
بر اين اساس تغيير مي دهد كه دانش آموز 
در خَلاء رفتار نمي كند و به واسطه ي معلم 
ــه از درون و براي  ــار نمي كند بلك هم رفت
ارضاي نيازهايش برانگيخته مي شود. حالا 
اگر بخواهيد مواد درسي را خوب ياد بدهيد 

بايد با نيازهاي بچه ربطش دهيد.
é آيـا در سـاختار آموزش وپرورش و 
در سـطوح مختلف پيش دبسـتاني، 
دبسـتان، راهنمايي و دبيرستان بايد 
برنامه هاي ويژه اي براسـاس نظريه ي 
انتخاب طراحي شـود و آيـا در آنجا 
برنامه ي ويژه ي خاصي دارد و در تمام 

اين سطوح به كار گرفته مي شود؟
ë بله در تمام سطوح، گلاسر معتقد است از 
زماني كه كودك از نظر زبانی رشد می کند 
ــد مفاهيم را بفهمد و درك بكند  و مي توان
ــؤال ببرد و به سؤالات پاسخ دهد،  و زير س
مي توانيم نظريه ي انتخاب را در موردش به 
ــي و نحوه ي  كار بگيريم و چون مواد درس
ــع گوناگون  ــا در مقاط ــا بچه ه برخورد ب
متفاوت است، قطعاً به كارگيري نظريه ي 
ــود، اما اصولش  انتخاب هم متفاوت مي ش
يكسان است، بحث اصلي نظريه ي انتخاب 
ــه عنوان رئيس  ــت كه بين معلم ب اين اس
ــين بايد  ــا به عنوان مرئوس كلاس و بچه ه
ــه ي دوجانبه ي مبتني بر احترام  يك رابط
ــته باشد، گلاسر شديداً  متقابل وجود داش
ــوري است كه  اعتقاد دارد، ترس زمين ش
ــد، وقتي  ــي در آن نخواهد روئي ــچ گل هي
رابطه ي بين معلم و دانش آموز، بين والدين 
ــد، در اين خاك  و بچه مبتني بر ترس باش
شور، هيچ گل زيبا و معطري كه زندگي را 
ــد، نخواهد روئيد. بنابراين در تمام  زيبا كن
دوره هاي پيش دبستان، دبستان، راهنمايي 
ــتان رابطه ي معلم و دانش آموزان  و دبيرس
ــد،  بايد مبتني بر احترام و تعلق خاطر باش
ــه، به كلاس  ــوزان بايد به مدرس دانش آم

ــان احساس تعلق  درس و به مواد درسي ش
بكنند تا آن كار را انجام دهند، و مواد درسي 
ــود كه از  بايد به گونه اي به بچه ها ارائه بش
بالا به پايين و به عنوان تكليف و به عنوان 
ــه دردتان مي خورد  ــزي كه در آينده ب چي
ــه «الان» را مي خواهد و  ــد، زيرا بچ نباش
همين الان مي خواهد، زود هم مي خواهد، 
آنچه را كه مي خواهد، الان است، بنابراين 
ــه و اوليا دانش آموز بايد بدانند  اوليا مدرس
ــاب نمي توان به  ــه ي انتخ ــه طبق نظري ك
ــه زور ياد داد و يا او را  هيچ كس چيزي را ب
ــرد. افراد انتخاب  مجبور به انجام كاري ك
ــام دهند. وقتي  ــد كه كاري را انج مي كنن
رابطه وجود نداشته باشد، نفوذ هم نيست، 
ــه ي دوره های  ــر در هم ــاد گلاس به اعتق
تحصيلی اوليا مدارس و اوليا دانش آموز بايد 
ياد بگيرند كه اگر مي خواهند دانش آموزان 
از برنامه ي موردنظر آن ها پيروي كنند بايد 
ــد و با ترس و  ــوزان نفوذ كنن در دانش آم
ــان   اجبار و انتقاد و تهديد نمي توان در انس
ــت،  ديگري نفوذ كرد، بحث هم همين اس
در همه ي مقاطع همين اصول صادق است 
ــود. در مدارس  ــد در همه جا انجام ش و باي
گلاسر هم بين دوره هاي ابتدايي، راهنمايي 
ــورد با  ــر نحوه ي برخ ــتان از نظ و دبيرس
دانش آموزان و نحوه ي ديدن آن ها به عنوان 
موضوعات اصلي يادگيري و ياددهي، هيچ 
نگرش متفاوتي وجود ندارد، دانش آموزان 
ــتند، همه شان رفتار  همه شان انسان هس

اگـــر مــدارس درك درستي 
از رفتار كـــودك داشته باشند 
مي تــوانند بــه گــــونه اي 

بـــرنامه ريـــزي كــنند كــه 
همــه ي بچـــه ها در آن 

مـــوفق باشـند
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مي كنند و رفتارشان معطوف به هدف است، 
هدف همه شان هم ارضاي نيازهايشان است. 
ــوزان در دوره هاي  ــه نيازهاي دانش آم البت
گوناگون، متفاوت مي شود بنابراين سبك 

رفتار نيز بايد تا حدی متفاوت بشود.
é مـا در سـاختار آموزش وپـرورش 
اساسـي  موضوعـات  يك سـري 
داريم، مثـل ارزش يابـي تحصيلي و 
درسـي، ارتقاء انگيزش يادگيری در 
دانش آموزان، بهبود شيوه هاي كنترل 
انضباطي مدارس يا كيفيت بخشي به 
سـمت يادگيري به جـاي ياددهي، يا 
ارزش يابي معلمان، كه هر يک مسائل 
و مشـكلات خاصـي را در سـاختار 
آموزش وپـرورش، هم براي معلمين و 
هم براي دانش آموزان به وجود آورده 
اسـت مـی خواهيـم نـگاه نظريه ی 
انتخاب را در رابطه با اين موضوعات 

بدانيم.
ë نظريه ي انتخاب و واقعيت درماني اساساً 
ــر كه در حوزه ي  برخلاف نظريه هاي ديگ
ــت، تكنيك مدار نيست،  علوم رفتاري هس
فرايندمدار است و فرايندمدار يعني از ابتدا 
ــورد رفتار  ــن در م ــك نظريه كاملاً روش ي
وجود دارد مبني بر اين كه چرا انسان رفتار 
ــار مي كند. در نظام  ــد و چگونه رفت مي كن
ــرورش معلم بايد بداند آن چه از  آموزش وپ
دانش آموز سر مي زند و از خودش سرمي زند 
ــت و نسبت به اين كه چرا  يك «رفتار» اس
ــان می دهد و  ــوز اين رفتار را نش دانش آم
ــد تا بتواند  ــه رفتار مي كند آگاه باش چگون
ــتي از رفتار دانش  آموز پيدا كند؛  فهم درس

يادگيري يك رفتار است، اين كه دانش آموز 
انتخاب مي كند مشق خود را بنويسد يك 
ــق نمي نويسد  ــت، اين كه مش «رفتار» اس
ــتيش را  ــت، اين كه بغل دس يك رفتار اس
اذيت مي كند رفتار است اين كه به موقع به 
كلاس نمي آيد يك رفتار است، حالا معلم 
بايد درك درستي از دانش آموز داشته باشد 
ــار مي كند و چگونه رفتار  اين كه چرا رفت
ــان ها وقتي رفتاري را  مي كند، همه ي انس
نشان مي دهند، رفتارشان معطوف به هدف 
است و هدف هم ارضاي يكي از نيازهايشان 
ــت، يكي از نيازهاي پنج گانه شان يعني  اس
ــق، قدرت، آزادي و تفريح.  نياز به بقا، عش
ــت  اين ها نيازهاي جدي دانش آموزان اس
ــؤالي كه  ــركلاس مي آيند. س وقتي كه س
ــت آيا يك  ــر مطرح مي كند اين اس گلاس
ــان رانندگي مي كند و  ــي كه در خياب آدم
ــت  ــير و جهتش درس فكر مي كند كه مس
ــه مي خواهد  ــه آن جايي ك ــت و او را ب اس
مي برد، حالا اگر ۱۰۰ نفر هم به او توضيح 
ــره بدهند و ارزش يابيش كنند،  بدهند، نم
آيا جهت گيريش را تغيير مي دهد؟ نه، يك 
ــده زماني جهت خود را عوض مي كند  رانن
ــد، اين راه  ــودش به اين نتيجه برس كه خ
ــه آن جايي كه مي خواهم  كه مي روم مرا ب
ــاند. بنابراين ما شديداً در نظريه ي  نمي رس
ــخص توسط  ــدن ش انتخاب، با ارزيابی ش
ديگران مخالفيم زيرا ارزيابي ما کمکی به 
ــير و جهتش نمي كند.  ــرد در تغيير مس ف
ــيرخود را تغيير مي دهد و  ــرد زماني مس ف
ــل مي كند، درس  ــيوه ي ديگري عم به ش
ــد يا در كلاس  ــق مي نويس مي خواند، مش
ــد كه خودش با ارزيابي  حضور پيدا مي كن
شخصي خودش به اين نتيجه برسد، روشي 
ــت او را به آن جايي  كه در پيش گرفته اس
ــاند و او را بيشتر با  كه مي خواهد نمي رس
مشكلات روبه رو مي كند و از هدفش دورتر 
مي سازد. براي همين در نظريه ي انتخاب 
اساساً ارزيابي مدرسه، كلاس درس و معلم 
ــوزان كمكي نمي كند، فقط به  به دانش آم

والدين دانش آموز كمك مي كند كه بچه را 
سرزنش يا تشويق كنند. دانش آموز زماني 
ــد  مي تواند وضعيت خودش را بهبود بخش
ــش و رفتارش را  ــيوه ي درس خواندن يا ش
ــد با کمک  ــه خودش بتوان اصلاح كند ك
معلم، رفتارش را ارزيابي كند، البته معلمي 
كه نظريه ي انتخاب را بلد است و مي تواند 
ــرايطي مواجه كند كه خودش  بچه را با ش
ــي كند كه من چه  ــاس ارزياب را بر اين اس
ــم، الان چه كاري مي كنم، از چه  مي خواه
مسيري مي روم، كجا مي خواهم بروم، الان 
از چه مسيري مي روم، اگر از اين مسير بروم 
آيا مرا به آن جايی كه مي خواهم مي رساند 
يا نه. به محض اين كه فرد از طريق ارزيابي 
خودش مي فهمد آن چه را كه مي خواهد با 
ــر نمي شود، اين جاست كه  اين شيوه ميس
ــد. وقتي نظريه ي  خودش را تغيير مي ده
ــوزش مي دهيد،  ــاب را به معلمين آم انتخ
هيچ كس معلم را از بالا ارزيابي نمي كند كه 
ــت يا  آيا نظريه ي انتخاب را ياد گرفته اس
ــت كه خودش  نه، بلكه اين خود معلم اس
را بر اين مبنا ارزيابي مي كند ما (معلم) که 
ــاب ياد گرفتيم كه رفتار  در نظريه ي انتخ
ــرد و آيا وقتي  ــرا و چگونه انجام مي گي چ
ــكل دارد مي توانيم تشخيص  كه بچه مش
بدهيم يا خير. مثلاً به معلم مي گويند: الان 
ــكل بچه را تشخيص بدهي؟  مي تواني مش
اگر نمي تواني كجاها ضعف داري، در كجاها 
بايد بيشتر مطالعه كني؟ و به عنوان مثال 
ــخ مي دهد: بين ۱۰۰ و صفر  اگر معلم پاس
من فكر مي كنم ۶۰٪ بلدم. به او مي گويند: 
ــيار خب، اگر ۶۰٪ بلد هستي، همين  «بس
ــر  ــه؟ اگ ــراي اداره ي كلاس كافي ۶۰٪ ب
خودش بگويد كافيه، مي گويند: بسيار خُب 
ــر كلاس و اگر بگويد كافي نيست،  برو س
مي گويند: پس بايد چه كار كني؟ مي گويد: 
بايد بيشتر بخوانم. مي گويند: ديگه بايد چه 
كار كني؟ مي گويد بايد بيشتر تمرين كنم. 
مي گويند ديگرچه كاري مي كني؟ مي گويد 
ــم. بنابراين  ــا همكارهايم صحبت مي كن ب

آن چه كـه از مــا سـر مـي زند 
رفتار است، هـمه ي رفتارهـا 
معطوف به هـدفي اسـت و 

هدف همــه ي رفتارهـا ارضـاي 
يك نيـاز است و مــا رفتاري 
را انتخاب مي كنيم تا يـكي از 

نيازهايمان را ارضا كنيم
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چون معلم خودش به اين ارزيابي مي رسد 
و فرد ديگري مثلاً مدير مدرسه كارامدي او 
را زير سؤال نمی برد به اين ترتيب، خودش 

به ميل خودش تلاش مي كند.
é حالا اگر معلم بگويد كافي اسـت، 
بـا توجه به اين كـه او ۶۰٪ امكانات و 
شرايط را براي آموزش دارد، بعد چه 

اتفاقي مي افتد؟
ــم. به معلم  ــر مي گيري ــم را در نظ ë معل
مي گوييم: «آيا اين ۶۰٪ دانشي كه نسبت 
ــي كمك كردن  ــار بچه ها، چگونگ به رفت
ــان  ــراي ارزيابي رفتار خودش ــه بچه ها ب ب
ــئوليت پذيري و تفكر  ــان به مس و دعوتش

مسئولانه داري، آيا كافي است؟ 
ــند: «حالا  اگر بگويد بله، بعد مي پرس
ــور  ــه را چه ط ــت كلاس و مدرس وضعي
مي بيني؟ آيا با بچه ها راحتي؟ آيا با بچه ها 
ــداري؟ كارآمدي كلاس  ــكلي ن هيچ مش
چه طوريه؟ مي خواهي كارنامه هاي رفتاري 
ــه با  ــت را ببيني، اين كه در مقايس بچه هاي
ــاير كلاس ها چه  تعداد از بچه هاي تو به  س
ــر) مي آيند؟ اين را چه طور  دفتر من (مدي
ــر از معلم  ــي؟ در واقع مدي ــن مي كن تبيي
بازخواست نمي كند بلكه مي کوشد معلم، 
ــد و از او  ــودش را ارزيابي كن ــودش، خ خ
ــت داري سر اين  مي پرسد: «چه قدر دوس
ــودش مي داند چه  ــي؟ فرد خ كلاس باش
مي خواهد و چه دارد. بنابراين ارزيابي يعني 
ــه مي خواهم و از چه چيزي  اين كه من چ
برخوردارم و آيا اين همان چيزي است كه 
ــم. عملاً نظريه ي  ــن در نهايت مي خواه م
ــت كه مچ كسي را  انتخاب نظريه اي نيس
ــه ديگران كمك  بگيرد، بلكه مي خواهد ب
ــان  ــت يابي به خواسته هايش كند تا در دس
شيوه هاي بهتر و مؤثرتري را انتخاب كنند. 
دانش آموز وقتي فكر مي كند كه معلمش او 
را از بالا ارزيابي نمي كند، و اين طور نيست 
ــز را مي داند و مي خواهد  كه معلم همه چي
ــه دانش آموز ياد بدهد، بلكه مي خواهد با  ب
ــا او نيازهايش  ــوز همكاري كند ت دانش آم

ــخ دهد، در اين جا  ــور مؤثرتري پاس را به ط
ــكاري خواهد  ــا معلمش هم دانش آموز ب
كرد. بسياري مي گويند اغلب اين روش ها 
ــز مي گوييم خُب  ــا ني ــت، م منفعلانه اس
روش هاي فعال شما به كجا رسيده است، 
ــه بچه ها نمره  ــن روش هايي كه دائماً ب اي
مي دهد و زير اشتباه هايشان خودكار قرمز 
مي كشد، آيا اين روش ها منجر به عملكرد 
بهتر بچه ها مي شود؟ نظريه ي انتخاب يك 
نوع دعوت به مسئوليت پذيري براي اصلاح 

رفتار است.
é لطفـاً در مورد مسـئوليت پذيري 
در سـاختار آمـوزش  و پـرورش و 
چگونگي عملكـرد معلم در ترغيب 
دانش آموز به سوي مسئوليت پذيري 

را توضيـح دهيـد.
ــم اوليه  ــاز و در واقع مفاهي ــد از آغ ë باي
نظريه ي انتخاب شروع كنيم،  در اين نظريه 
ــان  ــت، هر آن چه از انس اصل اوليه اين اس
ــرمي زند يک «رفتار» است گريه کردن،  س
ــتن، همه ی اين ها  دعوا کردن، مشق نوش
رفتار است و همه ي رفتارهاي ما به منظور 
ارضاي يك يا چند نياز از نيازهاي پنج گانه، 
از دورن برانگيخته مي شوند، بنابراين در هر 
ــاي نيازهاي خودمان،  موقعيتي براي ارض
ــی يا تاريخچه اي  تحت تأثير عوامل بيرون
ــتيم، ما به  ــت، نيس ــته اس كه بر ما گذش
برانگيخته نمي شويم،  تاريخچه مان  خاطر 
ــما الآن با هم صحبت  ــن كه من و ش همي
مي كنيم به اين معناست که حتماً يكي از 
نيازهاي من در اين موقعيت ارضا مي شود 
كه وقتم را به شما مي دهم، من عملاً بايد از 
درون برانگيخته شوم، يعني يك چيزي در 
اين جا بايد براي من وجود داشته باشد و از 
آن جايي كه تمامي رفتارهاي من از درون 
برانگيخته مي شوند و من تصميم  مي گيرم 
ــراي ارضاي فلان  ــاب مي كنم كه ب و انتخ
نيازم اين رفتار را انجام دهم و اين رفتار كه 
ــما انجام مي دهم چه خوبي براي  الان با ش
من دارد، پس تنها كسي كه مسئول ارضاي 

ــت خودم هستم، و هيچ كس  نيازهايم اس
نمي تواند نيازهاي مرا ارضا كند و مورد بعد 
اين كه من بايد نيازهايم را به گونه اي ارضا 
ــد و  كنم كه هزينه اش به دوش خودم باش
ــان  مانع ديگران در ارضاي نيازهاي خودش
ــود. اساس مسئوليت پذيري هم همين  نش
است، نيازهاي تو از درون خودت برانگيخته 
ــوند نه از بيرون، و عوامل درونيت تو  مي ش
ــمت يك رفتاري سوق مي دهد نه  را به س
ــراي ارضاي نيازهايت  عوامل بيروني. تو ب
ــه اي نيازهايت را  ــد به گون ــئولي و باي مس
ــه اش به دوش ديگران  ارضا كني كه هزين
ــد. بنابراين معلم با ارسال اين پيام و  نباش
ــا، آن ها را به  ــوزش اين مفهوم به بچه ه آم
ــد، مثلاً  ــوت مي كن ــئوليت پذيري دع مس
ــوز) حوصله ات  ــد اگر تو (دانش آم مي پرس
ــوخي  ــررفته و مي خواهي در كلاس ش س
ــا مزاحم بچه هاي  ــي و تفريح كني، آي كن
ــوي كه  ــا مانع نمي ش ــتي؟ آي كلاس نيس
نيازهايشان را ارضا كنند؟ و اگر تو مشكلي 
داري چه كسي بايد مشكل تو را حل كند؟ 
خودت. اساس مسئوليت پذيري اين است، 
و چون رفتار از درون ما نشأت مي گيرد و نه 
از عوامل بيروني يا عوامل تاريخچه اي، پس 
من اين رفتار را مسئولانه و كاملاً مختارانه 
ــخگوي آن  انتخاب كردم و خودم هم پاس

هستم.
é يعني در اين نظريه، عوامل جانبي و 
محيطي و تاريخچه ي فردي دانش آموز 

در نظر گرفته نمي شود؟
ــود ما  ــر گرفته مي ش ــه در نظ ــه ك ë البت
مي گوييم آن چه كه در گذشته بر ما رفته 
ــه من امروز  ــت، صددرصد بر آن چه ك اس
هستم، تأثير غيرقابل انكار دارد. اما آن چه 
ــت عامل ايجاد  ــته ي فرد رفته اس بر گذش
رفتار در لحظه ي كنوني او نيست هنگامي 
ــتش  ــر كلاس درس يا با دوس ــه فرد س ك
ــاس  ــار اين جا و الان براس ــت، اين رفت اس
نيازهاي همين لحظه ي او و نحوه ي تفكر او 
شكل مي گيرد، اين كه مثلاً ۲ سال قبل با او 
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بدرفتاري شده است و حالا او به هر كسي 
ــد يك خودكار به پهلويش فرو كند و  برس
بعد بگويد كه چون قبلاً با او بدرفتاري شده 
ــار مي كند، اصلاً  ــت او هم اين طور رفت اس
ــه در واقعيت به اين  ــت. بلك پذيرفته نيس
صورت است كه او چيزي را از همكلاسيش 
مي خواسته و همكلاسي به او نداده است و 
ــت آوردن شي  راهي را كه فرد براي به دس
«مورد نظرش» انتخاب مي كند فرو كردن 
خودكار به پهلوي همكلاسيش است. پس 
ــكل  ــه دليل نياز الان فرد ش ــن رفتار ب اي
ــاس تجربه اي كه دو سال  مي گيرد نه براس
ــت و نه اين كه چون قبلاً  ــته اس قبل داش
كسي اين كار را با تو كرده است. تو مسئول 
ــتي و مسئول رفتارهاي  نيازهاي خود هس
ــودت و چون رفتارها در لحظه به وجود  خ
مي آيد پس عوامل بيروني نقشي ندارد. ما 
 perceive world در نظريه ي انتخاب به
يعني دنياي دريافتي يا ادراك اعتقاد داريم. 
ــاي خودمان  ــاس نيازه ــا جهان را براس م
ــم يعني فرد  ــر لحظه ادراك مي كني در ه
براساس اين که در هر لحظه به چه چيزي 
ــاز دارد و چه ادراكي دارد جهان را درك  ني
مي كند. اما جهان در مقابل همه ثابت است 
ــاس نيازها فرق مي كند.  ــا براس و ادراك م
ــزي در اين  ــما الان چه چي مثلاً به نظر ش
آب و هوا لذت بخش است؟ من چون سرما 
خورده ام مي گويم خواب اما براي شما شايد 
تفريح، ميهماني... باشد، ادراك ما براساس 
ــون در اين لحظه  ــت، من چ نيازهاي ماس
ــت خواب را  ــتراحت اس نياز كنوني ام، اس
انتخاب مي كنم حالا اگر از هواپيما جابمانم 
ــئوليتش را بپذيرم زيرا من براي  بايد مس
ــاي نياز خودم خوابيدم پس نمي توانم  ارض
توجيه كنم كه چون مريض بودم از هواپيما 
ــودم نياز به  ــدم، بلكه چون مريض ب جامان
استراحت پيدا کردم و تصميم گرفتم كه به 
اين نياز، الان پاسخ بدهم بنابراين خوابيدم 
ــئوليت جاماندن  و از هواپيما جاماندم، مس
ــت نه  ــا به عهده ي خود من اس از هواپيم

ــض بودم و از  ــه بهانه بياورم كه مري اين ك
هواپيما جاماندم. در نظريه ي انتخاب هيچ 
ــي مبني بر اين كه  نوع بهانه اي از هيچ كس
رفتارش براساس عوامل بيروني شكل گرفته 
است پذيرفته نمي شود، مثلاً دانش آموز به 
معلمش مي گويد: «ديشب مادرم مهماني 
داشت من نتوانستم مشق هايم را بنويسم» 
در اين جا دانش آموز بر عوامل بيروني تأكيد 
ــاس آن ها توجيه مي كند،  مي كند و براس
ــرار بود  ــد بگويد: اگر ق ــن معلم باي بنابراي
ــئول درس  ــي مس درس بخواني چه كس
خواندن توست؟ تو يا مامانت؟ وقتي مهمان 
داشتيد تو چه كار مي كردي؟ نشسته بودم 
ــتي كار ديگري  (دانش آموز)، آيا مي توانس
بكني؟ چه كارهايي كردي كه جواب نداد؟ 
ــر عوامل بيروني اجتناب  يعني از  تأكيد ب
مي كنيم، البته عوامل بيروني گاهي به طور 
ــان تأثير  ــد اما در هم ــر دارن ــي تأثي موقت
ــم مي گيرد كه در  ــی نيز، فرد تصمي موقت
ــخ  آن لحظه، چگونه به عوامل بيروني پاس
دهد. بسياري معتقدند عوامل بيروني كنش 
ــان مي دهيم، اما  مي كنند و ما واكنش نش
ــل بيروني كنش  ــت. عوام ــن طور نيس اي
مي كنند، اما ما به آن كنش، پاسخ مي دهيم 
ــم مي گيريم به مهماني برويم،  مثلاً تصمي
ــن امتحان دارم، آيا  گاهي مي گوييم كه م
مي شود  مهماني را زمان ديگر يا جاي ديگر 
بگذاريد؟ در واقع من براي حل مشكل چه 
كار كردم. آمدن ناگهاني مهمان مسئوليت 
ــت، چون هر لحظه ممكن است  من نيس
هر اتفاقي براي من بيفتد، اما وقتي اتفاقي 
براي من افتاد، موضع گيري و پاسخ من به 
ــئوليت من است و بچه هم  آن اتفاق، مس
ــت. البته قبل از آموزش اين  همين طور اس
موارد به دانش آموزان نمي توان اين ها را از 
او انتظار داشت. اغلب مردم، عوامل بيروني 
ــان مي دانند و بر  را تعيين كننده ي رفتارش
اين اساس رفتارشان را توجيه مي كنند. به 
ــه ي انتخاب، زماني در كلاس  نظر ما نظري
درس مؤثر است كه معلم آن را به درستي 

فهميده باشد و بر اساس آن با دانش آموزان 
تعامل داشته باشد و خودش هم مسئولانه 
ــر روزي دير به كلاس  ــار كند، مثلاً اگ رفت
ــكل داشتم و دير  آمد توجيه نكند كه مش
كردم بلكه بگويد من امروز دير آمدم چون 
ــدم، ببخشيد،  ــوار اتوبوس نش به موقع س
مسئولش خودم هستم و مسئولش ترافيك 
ــل بيروني را  ــي عوام ــت. يعن و غيره نيس
ــرزنش نكند. چنين مواردي را مي توان  س
ــئوليت پذيري در  ــوان دعوت به مس به عن

نظريه ي انتخاب مطرح كرد.
é شـما به ايـن نكته اشـاره كرديد 
كـه معلـم بايـد ايـن رويكـرد را به 
دانش آمـوزان آموزش دهـد، به نظر 
شـما فرايند آمـوزش ايـن رويكرد 
بـه دانش آمـوزان در مقاطع مختلف 
به چه شـكلي هسـت تـا آن فرايند 

مسئوليت پذيري اتفاق بيفتد.
ë يك نكته خيلي مهم است، اولاً معلم بايد 
ــاب را خوب آموزش  خودش نظريه ي انتخ
ديده باشد و اين طور نيست كه يك كتاب 
تئوري انتخاب را بخواند بلكه بحث اين است 
كه معلم بايد دوره ي رسمي نظريه ي انتخاب 
را بگذراند به دليل اين كه بيشتر رفتارگرايي 
و روان شناسي كنترل بيروني بر نظام فكري 
ــت. اول بايد  افراد در جامعه حاكم بوده اس
معلم ياد گرفته باشد كه براساس نظريه ي 
ــود؟ رفتار از  انتخاب، چرا رفتار صادر مي ش
چه مؤلفه هايي ساخته مي شود؟ چگونه يك 
ــه وجود مي آيد و چگونه يك  رفتار در ما ب
ــار ادامه مي يابد، بعد كه اين را آموخت  رفت
آنگاه بتواند اين را با دانش آموز شريك كند 
ــاس آموزش هم اين است، بچه ها هر  و اس
چيزي كه از ما سر مي زند يك رفتار است، 
وقتي شما شلوع مي كنيد اين هم يك رفتار 
است، شما هنگام خشم نمي توانيد بگوييد 
ــر روي اعصاب من راه رفت، اول  كه يك نف
ــان نظريه ي انتخاب  بايد زبان بچه ها را زب
ــوز: خانم (معلم) ما  بكنيم. مثال ـ دانش آم

انتخاب كرديم او را هول بدهيم.
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é چرا اين را انتخاب کردی؟
ــينه ام نشسته بود و داشت  ë آخه روی س
ــاره ای نديدم جز  ــه ام می کرد و من چ خف

اين که هولش بدهم.
بنابراين از گريه گرفته تا شادی، بازی 
در حياط مدرسه، اجازه گرفتن برای رفتن 
ــت و افراد  ــويی، ... همه رفتار اس به دستش
بايد بدانند که رفتارهايشان معطوف به يک 
ــت و هدف رفتارهايشان ارضای  هدف اس
ــان ها برای ارضای  ــت و چون انس نياز اس
ــان از درون برانگيخته می شوند،  نيازهايش
ــان را بايد  ــه بيرونی برای رفتارهايش توجي
ــوز با تکيه بر  ــار بگذارند، مثلاً دانش آم کن
ــت به اين شکل  عوامل بيرونی ممکن اس
رفتارش را توجيه کند که مرا هول داد من 
ــش دادم، خودکارم را گرفت و من  هم هول

هم او را زدم.
ــد به  ــع می توان ــن مواق ــم در اي معل
دانش آموز بگويد: وقتی خودکارت را گرفت، 
يکی از انتخاب هايی که کردی اين بود که 
ــه انتخاب های  ــر از اين، چ ــی. غي او را بزن
ديگری می توانستی بکنی؟ وقتی او را زدی، 
ــتی به چی برسی؟ پس رفتاری  می خواس

ــی «زدن» برای اين  ــان دادی يعن که نش
ــتی به خودکارت برسی.  بود که می خواس
ــر از زدنِ او  ــودکارت غي ــرای گرفتن خ ب
ديگر چه کارهايی می توانستی بکنی؟ اگر 
ــچ کاری. معلم ادامه  دانش آموز بگويد: هي
ــنهاد بدهم؟  می دهد، می خواهی من پيش
ــتی دستت را بلند کنی و به  مثلاً می توانس
ــودکارت را گرفته، يا به  ــن بگويی که خ م
خودش می گفتی که خودکارت را بدهد، يا 
می آمدی نزديک ميز من و به من می گفتی. 
ــودکارت بود و  ــی تو گرفتن خ هدف اصل
اولين راهی که به مغزت رسيد زدنِ او بود 
البته ديدی که کارهای ديگری هم می توان 
کرد، پس عامل بيرونی «گرفتن خودکار» 
باعث نشده که او را بزنی، تو فقط خودکارت 
را می خواستی و در ذهن خودت فکرکردی 

تنها راهِ حل مشکل، زدن اوست.
ــه بچه ها آموزش دهيم  درواقع بايد ب
برای انجام هر رفتاری همواره چند انتخاب 
ــد گزينه ای را انتخاب کنند که  دارند و باي
ــد نه  ــان باش هزينه اش روی دوش خودش
روی دوش ديگران و مسئولانه باشد و آن ها 
را به هدفشان برساند. اين درواقع شيوه ی 

آموزش است.
é با توجه به اشـاره ی شـما در مورد 
اين کـه افراد عـادت کرده انـد برای 
توجيه رفتارهايشان از کنترل بيرونی 
اسـتفاده کنند و با توجـه به قوانين 
متمرکز نظـام آموزش و پـرورش در 
جامعـه، به نظر شـما به کارگيری اين 
رويکرد در چنين سـاختار متمرکزی 
چگونه خواهد بود. البته اگر بخواهيم 
اين را به عنوان يک عامل سنتی نگاه 
نکنيم چـون طبق نظريـه ی انتخاب 
اساسـاً طرح اين جمله نيز خود يک 
نوع نگاه کنترل بيرونی اسـت. اما به 
هرحال به عنوان يک واقعيت بيرونی 
فکر می کنيد به کارگيری اين رويکرد 
در اين سـاختار دارای چه مسـائل و 

مشکلاتی باشد؟
ë به نظر من اصلاً هيچ ربطی به اين ندارد، 
اين هم توجيه ديگری است برای زمانی که 
افراد می خواهند رفتارهای جديدی داشته 
باشند اما با تکيه بر عامل يا عوامل بيرونی، 
رفتارشان را توجيه می کنند مثلاً در اين جا 
ــوزش و پرورش و يا تأثير  نظام متمرکز آم

دانـش آموز در خَلاء رفـتار 
نمي كند و به واسطه ي معلـم 

هم رفتــار نمي كنـد، بلــكه از 
درون و براي ارضـاي نيازهايش 
برانگيخته مي شود. حـالا اگـر 

بخـواهيد مــواد درسي را 
خــوب يــاد بدهـيد بايد با 
نيازهاي بچه ربـطش دهـيد
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ــت  ــه بر فرد يک عامل بيرونی اس تاريخچ
که افراد براساس آن توجيه می کنند که ما 
نمی توانيم کار ديگری بکنيم. نه اين طوری 
نيست. همين الآن در همين نظام آموزش 
ــران معلمينی يافت  ــرورش متمرکز اي و پ
می شوند که به زيبايی و بدون اين که حتی 
نظريه ی انتخاب را خوانده باشند براساس 
اصول نظريه ی انتخاب با دانش آموزانشان 
ــت  رابطه دارند، دانش آموزان معلم را دوس
ــد، با او يک رابطه ی متقابل زيبا دارند  دارن
ــد.  ــام می دهن ــم را انج ــای معل و درس ه
ــه ی انتخاب را ياد  معلمينی که ذاتاً نظري
ــد، زورگويی، تنبيه،  گرفته اند، بدون تهدي
ــاب دادن به دانش آموز، او  انتقاد، حق حس
را جذب می کنند، هميشه چنين معلمينی 
داشته ايم. در زمان تحصيل من هم چنين 
ــن ديگری هم  ــد و معلمي معلمينی بودن
ــر کلاس می آمدند و  بودند که با چوب س
اساساً می خواستند ما را بترسانند. هميشه 
ــت. در حال حاضر و در  همين طور بوده اس
همين نظام آموزش و پرورش هم معلمينی 
ــتند که با تهديد و تنبيه و ايجاد رعب  هس
ــا کار می کنند. به اين  ــت با بچه ه و وحش
ترتيب چنين وضعيتی اصلاً کاری به نظام 
متمرکز و غيرمتمرکز ندارد، نظام متمرکز 
و غيرمتمرکز برای خودش بخشنامه هايی 
ــد که در کلاس  ــما نمی گوي دارد اما به ش
درس اگر دانش آموزی چند بار گفت خانم 
ــويی؟ يا بريم بيرون؟ يا  يا آقا بريم دستش
دلمون درد می کنه، شما در پاسخ بگوييد 
بتمرگ، بشين و چرت و پرت نگو يا بگوييد 
که عزيز من فکر نمی کنی که داری کلاس 
درس را به هم می ريزی، اگر همه ی بچه ها 
بخواهند چند بار بيرون بروند من چه طوری 
ــوزش و  ــم. نظام آم ــم درس بده می توان
ــدام از دو روش برخورد بالا  پرورش هيچ ک
ــت که  را نمی گويد بلکه اين خود معلم اس
به صورت يک فرد واحد بدون اين که نظام 
ــخصاً به او بگويد که  آموزش و پرورش مش
چگونه با مشکلات رفتاری دانش آموز رفتار 

ــاس فهم خودش از رفتار، رفتار  کند، براس
ــوزش و پرورش چه کار با  می کند. نظام آم
شمای معلم دارد؟ آن يک ارزش هايی دارد 
ــا اين که در  ــما رعايت می کنيد، ام که ش
رابطه ی فردی با دانش آموزت چگونه رفتار 
کنی ارتباطی به نظام متمرکز يا غيرمتمرکز 
ــلاً می توانيد  ــوزش و پرورش ندارد، مث آم
ــه او بگوييد اگر  ــاس کنترل بيرونی ب براس
ــر و صدا کنی می فرستمت دفتر مدير،  س
يا اخراجت می کنم، و يا می توانيد بگوييد: 
ــه کار داری؟ من چه طور  ــو چ عزيز من ت
ــر  ــت کنم که راحت تر س ــم کمک می توان
کلاس بشينی؟ در نظام آموزشی آمريکا هم 
ــری  امروزه تمام مدارس دارای نظام گلاس
نيستند، بلکه بسياری از مدارس به صورت 
غيرمتمرکز است و مدير مدرسه همه چيز 
را تعيين می کند، و بسياری از مديران نيز 
هنوز با روان شناسی کنترل بيرونی يعنی با 
تشويق و تنبيه مدرسه شان را اداره می کنند. 
اما در همين مدارس و در همه ی نظام های 
ــن و مديرانی  ــرورش معلمي ــوزش و پ آم
هستند که ذاتاً نظريه ی انتخاب را می دانند 
ــنا هستند که هيچ کس  و به اين اصول آش
ــوان مجبور به انجام کاری کرد که  را نمی ت
خودش دوست ندارد و در برابر دومين اصل 
مربوط به کنترل بيرونی که می گويد «من 
ــالت اخلاقی دارم که از تو (دانش آموز)  رس
ــازم. من نه تنها به صلاح  انسان بهتری بس
ــو را هم بهتر از  خودم واقفم بلکه صلاح ت
ــان مورد نظر معتقدند  تو می دانم»، معلم
ــت که از دانش آموز  رسالت آن ها اين نيس
انسان بهتری بسازند، بلکه رسالتشان اين 
است که ارتباط قشنگ تری با دانش آموزان 
ــا بتوانند در صورت تمايل و  برقرار کنند ت
ــا را به عهده  ــا هدايت آن ه ــش بچه ه گراي
ــوم موجود  ــل اصل س ــد و در مقاب بگيرن
ــه می گويد مقررات،  ــرل بيرونی ک در کنت
ضوابط و ارزش ها مهم تر از شأن و حيثيت 
انسان است، معلمان پيرو نظريه ی انتخاب 
ــأن و حيثيت انسان مهم تر از  می گويند ش

درس، نمره، مدرسه و ضوابط است.
ــه  ــال اگر يک معلم بخواهد اين س ح
ــی از نظام  ــرد چه کس ــل را به کار گي اص
ــه او ايراد  ــز ب ــرورش متمرک ــوزش و پ آم
ــام آموزش و  ــرد؟ اصلاً ربطی به نظ می گي
ــت برای  پرورش ندارد، اين يک توجيه اس
معلمی که مدعی می شود مثل روش های 
ــت برقراری ارتباط با دانش آموزان را  درس
نمی تواند به کار بندد چون بخشنامه ای در 
اين مورد ابلاغ نشده است. در همين نظام 
هم در هر مدرسه ای معلمينی هستند که 
شديداً از کنترل بيرونی پرهيز می کنند و 
ــديداً از کنترل بيرونی  ــا معلمينی که ش ي
استفاده می کنند و اين موضوع هيچ ربطی 

به نظام متمرکز آموزش و پرورش ندارد.
é امـروزه دغدغه ی اصلـی والدين و 
معلمين در جامعه، بحث عدم امنيت 
و عـدم تأمين آينـده ی فرزنـدان و 
مسـأله ی کنکور اسـت، به طوری که 
وقتی رفتارهـای مبتنی بـر رويکرد 
کنتـرل بيرونـی را بـا آن هـا مطرح 
می کنيم، سؤال و توجيه اساسی شان 
اين اسـت که با اين عدم امنيت چه 
می توان کـرد، و متعاقباً و سـريعاً به 
رويکرد کنترل بيرونی پناه می آورند. 
حال به نظر شما چه پاسخی می توان 
در مـورد واکنـش و ديـدگاه آن هـا 

داشت؟
ë آن ها قدرت و اثربخشی کنترل درونی را 
نمی دانند و از طرفی ديگر والدين هيچ گاه 
ــرل بيرونی حتی  ــه نکرده اند که کنت توج
ــرايطش هم اثربخش نيست  در بهترين ش

دانـش آموزان همه شان 
انسان هستند، همه شان 
رفتار مي كـنند و رفتارشان 
معطوف به هدف است، 
هدف همه شان هم 
ارضاي نيازهايشان
 اســـــت
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کوتاه مدت ممکن  ــورت  به ص البته 
ــت تغييراتی ايجاد کند، اما واقعاً چه  اس
ــی با کنترل بيرونی با تهديد، تنبيه و  کس
اعمال فشار توانسته است بچه را به شکل 
ــت به  دلخواه تربيت کند، البته ممکن اس
ــاد نوعی بدهکاری  ضرب چماق و يا ايج
ــور به ادامه ی  ــی در بچه، او را مجب عاطف
تحصيل در رشته ی خاصی کرد و او هم به 
دستاوردهای شگرفی می تواند دست يابد 
و موفق شود، اما آيا او رشته اش را دوست 
دارد؟ آيا يک انسان خشنود و شادمان شده 
است؟ چه کسی توانسته به ضرب چماق 
فرد ديگری را خشنود سازد؟ نه، نمی توان 
ــن فکر می کنند نه  ــن کار را کرد والدي اي
ــان بلکه صلاح بچه را  تنها صلاح خودش
ــودش می دانند بنابراين  ــی بهتر از خ حت
ــای کيفی بچه ها و  ــا ناديده گرفتن دني ب
ــان را در  ــای آن ها، نيازهای خودش نيازه
ــد و بچه ها را تحت  ــت قرار می دهن اولوي
فشار می گذارند. بايد توجه اين والدين را 
ــيوه ی والدين نسل قبل از خودشان  به ش
جلب کنيم و بپرسيم آيا والدين قبلی که 
ــا رفتار می کردند،  ــار و زور با بچه ه با فش
آيا آن بچه ها امروز شادمانند؟ نه نيستند. 
ــد و به دنبال چه چيز  واقعاً چه می خواهي
هستيد؟ بايد توجه داشت کنترل درونی 
به اين معنا نيست که بچه را رها کنيد تا 
به ميل خودش هر کاری خواست بکند، نه 

اصلاً اين طور نيست.
ــلاً گفتيم کنترل  ــه که قب همان گون
ــار، تهديد، تنبيه،  بيرونی يعنی زور، اجب
ــاب دادن، شکايت کردن، غرغر  حق حس

کردن و اين شيوه نه تنها بچه ها را به سمت 
دستاوردهای خوب و رضايت بخش نمی برد 
بلکه فاصله ی بين والدين و معلم را با بچه ها 
بيشتر و و بيشتر می کند و وقتی اين فاصله 
بيشتر باشد، نفوذ ما حداقل است و در اين 
حالت نفوذ جامعه بيشتر از نفوذ ما خواهد بود 
و اين چيزی نيست که ما می خواهيم. برای 
نفوذ بيشتر در بچه ها بايد بتوانيم رابطه ی 
معنادار مبتنی بر احترام متقابل به نيازهای 
هر دو طرف را داشته باشيم نه آن که بچه 
را رها کنيم تا هر کاری خواست بکند، بلکه 
ــت که بچه را ترغيب کنيم تا  بحث اين اس
ــخصی  ــودش را ارزيابی کند، ارزيابی ش خ
ــه می خواهم؟ چه  ــی بر اين که من چ مبن
ــون چه کار می کنم؟ و اين کاری  دارم؟ اکن
که می کنم آيا مرا به آن چه که می خواهم 
ــت داريم بچه ها  ــر ما دوس ــاند؟ اگ می رس
ــه ما می خواهيم،  چيزهايی را بخواهند ک
ــيم  ــته باش ــد روی آن ها نفوذ داش اول باي
ــتلزم رابطه ی متناسب  ــتر مس و نفوذ بيش
زيبا با آن هاست. اين نکته ی بسيار مهمی 
است. حالا اين که در جامعه امنيت نيست 
و ناامنی است، آيا برخورد ديکتاتورمآبانه با 
بچه ها برايشان امنيت می آورد؟ مگر امنيت 
ــت؟ يک بخشش  صرفاً يک امر بيرونی اس
بيرونی است اما يک بخش درونی هم دارد. 
ــاس امنيت اين است که من چه قدر بر  اس
عناصر مختلف زندگی خودم کنترل دارم، 
ــه فکر می کند  ــار ما بچ حالا با اعمال فش
در تعيين سرنوشت خودش کنترل ندارد. 
ــت  بنابراين، اين حرف کاملاً توجيهی اس
ــازی  برای نپذيرفتن فرصتی، جهت بازس

نظام فکری خودمان.
é امروزه هـوش هيجانی ـ اجتماعی، 
بحث مهمی اسـت که روان شناسان 
مطرح می کنند و در سـاختار آموزش 
و پـرورش هـم به دليل مشـکلات و 
آسـيب های روانی ـ اجتماعی موجود 
در دانش آمـوزان و خانواده هـا توجه 
بيشـتری به آن می شـود و سـازمان 

بهداشـت روانـی مؤلفه هـای هوش 
به عنـوان  را  اجتماعـی  هيجانـی ـ 
مهارت هـای اساسـی زندگـی يـاد 
می کند، حـال با توجه بـه تحقيقات 
موجود، اين سـؤال مطرح اسـت که 
کارکرد نظريـه ی انتخـاب در ارتقاء 
سطح کيفی هوش هيجانی ـ اجتماعی 
نسلی که از سيستم آموزش و پرورش 

بيرون می آيد چيست؟
ــاب، دعوت به  ــم ديگر نظريه ی انتخ ë اس
ــت، مسئوليت پذيری  مسئوليت پذيری اس
ــردی، خانوادگی و اجتماعی  يک عنصر ف
ــل  مقاب در  ــئوليت پذيری  مس ــت.  اس
ــئوليت پذيری در  ــای خودمان، مس نيازه
ــواده و  ــت های اعضای خان ــل خواس مقاب
مسئوليت پذيری در مقابل رفاه ساير افراد 
ــتند و به اندازه ی تو  جامعه که مثل تو هس
حقوق دارند و مثل تو بايد نيازهای خودشان 
ــت، به  ــا کنند. اين بحث اصلی اس را ارض
نظريه ی انتخاب، روان شناسی مثبت گرای 
نظريه ی انتخاب می گويند، يعنی نظريه ی 
ــی مثبت است  انتخاب يک نوع روان شناس
زيرا بر اين اعتقاد است که تنها انگيزه و تنها 
دليل و هدف زندگی بشر در کره ی خاکی، 
ــت يافتن به يک شادمانی و شادکامی  دس
ــت. درواقع  اصيل و درونی و همه جانبه اس
نظريه ی انتخاب هيچ هدف ديگری را برای 
ــد، تنها هدف هر فردی  زندگی نمی شناس
ــادکامی است. اين که  از کودکی تا انتها، ش
نيک بخت باشد، احساس خوشبختی کند، 
ــاب اين را تعريف می کند.  و نظريه ی انتخ
نظريه ی انتخاب معتقد است يک فرد زمانی 
خوشبخت است که ۴ عنصر را با هم داشته 
باشد و لازم است که اين ۴ عنصر در بچه ها 
پرورش يابد، به طوری که اگر هر چيزی در 
بچه ها پرورش يابد اما اين ۴ عنصر نباشد، 
ــوند يعنی  ــا در زندگی موفق می ش بچه ه
ــگرف و پيشرفت های  ــت آوردهای ش دس
ــلاً از  ــت اما اص ــد داش ــمگير خواهن چش
احساس خوشبختی و شادکامی که غايت 

معــلمان پيـرو نظريه ی 
انتخاب می گـويند شأن 
و حيثيـت انسان مهـم تر 
از درس، نمره، مدرسـه

و ضـوابط است
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اصلی زندگی است برخوردار نخواهند بود، 
بنابراين هوش هيجانی و هوش اجتماعی 
ــان  در درون همين ۴ مؤلفه قرار دارد. انس
ــادکام انسانی است که بتواند اين ۴ گام  ش
را در زندگيش بردارد. هدف اصلی تعليم و 

تربيت نيز تقويت اين ۴ عنصر است:
ــبکی از زندگی برای  ۱. فرد بتواند س
خودش بسازد که در آن لذت ببرد، به بيان 
ــبک يا شيوه ای لذت بخش  ديگر ايجاد س
در زندگی که بتواند از مصاديق روزانه اش، 
فعاليت هايش، کارهايش و رفت و آمدهايش 

لذت ببرد.
۲. توانايی خوب کنار آمدن با عزيزان 
يا اطرافيان؛ برای تعامل مطلوب با ديگران 
لازم نيست آن ها را حتماً دوست بداريم يا 
ــيم بلکه لازم است با آن ها  عاشقشان باش
ــت  ــم، مثلاً نيازی نيس ــار بيايي خوب کن
همسايه مان را حتماً دوست داشته باشيم 
ــی در تعامل با او  ــون خواهی نخواه اما چ
ــتيم پس می توانيم خوب کنار بياييم  هس
ــدن در نظريه ی  ــوب کنار آم و معنای خ
انتخاب، همان مضمونی است که مولانا از 

قول خدا به سليمان می گويد:
ای سليمان در ميان زاغ و باز

حلم حق شو با همه مرغان بساز
مرغ جبری را زبان جبر گوی

مرغ پر شکسته را زبان صبر گوی
ــا افراد  ــدن ب ــوب کنار آم ــاس خ اس
پيرامونی اين است که در روابطمان با آن ها 

انرژی منفی وجود نداشته باشد.

۳. برخورداری از يک هدف ارزشمند در 
زندگی، يعنی داشتن کاری فراسوی کارهای 
روزمره ای که فرد برای تأمين غذا و پوشاک 
و مسکن انجام می دهد، يک کار ارزشمند، 
ــمند در ذهن فرد  اين که يک پروژه ی ارزش
ــد، يک هدف، يک معنا، يک مقصودی  باش

که او را برای فعاليت تحريک کند.
ــه مورد  ــه ی اين س ــرد بايد هم ۴. ف
ــه مانع از اين  ــه گونه ای انجام بدهد ک را ب
ــود تا ديگران به عناصر سه گانه ی خود  نش
ــانگر  ــند، بنابراين، عنصر چهارم، نش نرس
مسئوليت پذيری فرد است. يعنی هر فردی 
ــه گانه ی خود را با هزينه ی  بايد عناصر س
ــاند. بنابراين  ــخصی خودش به ثمر برس ش
ــتری رشد می کند  فردی که در چنين بس
توانايی ايجاد يک سبک زندگی لذت بخش 
ــران،  ــدن با ديگ ــار آم ــوب کن ــالم، خ س
ــمند و رفتار  برخورداری از يک هدف ارزش
ــان يک انسان  ــئولانه را دارد. اين انس مس
ــان کاملاً نيک بخت،  ــالم است، يک انس س
البته اين انسان تجربه های منفی هم خواهد 
ــکالی ندارد  چون می تواند در  ــت، اش داش
سايه ی تلاش و افزايش توانمندی هايش با 
ديگران به خوبی کنار بيايد، حتماً با ديگران 
و ديگران با او دعوايشان می شود و در اين 
ــی خوب کنار آمدن يعنی اين  رابطه تواناي
ــأله اش را به خوبی حل  که او می تواند مس
کند. می توان گفت هوش اجتماعی و هوش 
هيجانی در اين ۴ عنصر به خوبی جا گرفته 
ــت و فردی که اين توانايی ها را دارد به  اس
راحتی می تواند در جامعه با ديگران زندگی 

توأم با همکاری داشته باشد.
é به طـور کلـی، دوره هـای آمـوزش 
نظريـه ی انتخـاب بـرای معلميـن و 
خانواده ها، دارای چه سـرفصل هايی 

است؟
ــه ی انتخاب که از طرف  ë دوره های نظري
مؤسسه ی ويليام گلاسر، بنيان گذار نظريه ی 

انتخاب، ارائه می شود ۴ دوره است:
۱. دوره ی ابتدايی يا دوره ی آموزشی پايه

۲. دوره ی عملی پايه
۳. دوره ی پيشرفته

۴. دوره ی عملی پيشرفته
در هر کدام از دوره ها، نظريه ی انتخاب 
و چگونگی مداخله در مسائل روزمره گفته 
می شود، پرداخته می شود، عمل می شود و 
ــود و به اين ترتيب افراد ياد  تمرين می ش
ــالا دو موضوع جدی و اصلی  می گيرند. ح
مطرح می شود، يکی بحث آموزش نظری 
ــت اين که ما  و عملی نظريه ی انتخاب اس
چرا رفتار می کنيم، چگونه رفتار می کنيم، 
رفتارهای ما چه معنايی دارد، چگونه رفتار 
در ما برانگيخته می شود و چگونه ما برای 
پاسخ دادن به اين برانگيختگی يا انگيزش 
رفتار می کنيم. ديگر اين که وقتی فهميديم 
چرا رفتار می کنيم، حالا بايد بدانيم چگونه 
رفتار را تغيير دهيم، چگونه رفتار را اصلاح 
ــا نيازهای فرد  ــار را ب ــم و چگونه رفت کني
متناسب کنيم تا او بتواند به ۴ عنصر مورد 
ــد يعنی زندگی سعادت مندانه و  نظر برس
خوب کنار آمدن با ديگران، داشتن اهداف 

متعالی و رفتار مسئولانه.
ــرفصل ها عبارت  ــن همه ی س بنابراي
ــت از نظريه ی انتخاب، واقعيت درمانی  اس
ــا معتقديم، ۴ نوع  ــت رهنمون. م و مديري
ــمی در جامعه وجود دارد که  رابطه ی رس
ــا راهکار ارائه  ــه ی انتخاب برای آن ه نظري

می دهد. اين روابط عبارتند از:
اول. رابطه ی بين والدين و فرزند

دوم. رابطه ی بين مدير و کارمندان
ــا هم  ــران ب ــن همس ــه ی بي ــوم. رابط س

(زوجين)
چهارم. رابطه ی بين معلم و دانش آموز 

(استاد و دانشجو)
ــاب در فرايند دوره های  نظريه ی انتخ

چهارگانه اش به اين روابط می پردازد.
é لطفـاً رويکرد يـا درواقـع فرآيند 
واقعيت درمانی را که مشاورين از آن 
استفاده می کنند، کمی توضيح دهيد.

ë اين فرايند اگرچه ساده می نمايد اما بسيار 

والـــدين فــکر می کنند نــه تنها 
صــلاح خودشـان بلـکه صلاح بچه 
را حتــی بهـتر از خودش مــی دانند 
بنابراين با نـــاديده گــرفتن دنيای 
کيــفی بچــه ها و نيازهــای آن ها، 

نيازهـای خــودشان را در اولويت قرار 
مـی دهند و بچه هــا را تحت فشار 

مـــی گـــذارند



۳۵
دوره شــشــم
ی٢ شـمـــاره 
زمــستــان٨٩

پيچيده است و البته معلمين از طريق اين 
مصاحبه نمی توانند درک درستی از واقعيت 
ــس به طور خلاصه  ــدا کنند. پ درمانی پي
ــت واقعيت درمانی يک فرايند  می توان گف
حل مسأله با استفاده از آموزه های نظريه ی 
انتخاب مبنی بر اين است که همه ی آن چه 
ــت يک اختلال نيست، يک  در مقابل ماس
آسيب نيست، يک بيماری نيست بلکه يک 
ــت و هر رفتاری از ۴ مؤلفه ی  «رفتار» اس
ــل (کنش يا تصميم)، فيزيولوژی  فکر، عم
يا حالت بدنی و احساس يا هيجان تشکيل 
شده است و اين ۴ مؤلفه يا چرخ همواره با 
هم هستند، و در واقعيت درمانی به معلم، 
مشاور يا والدين آموخته می شود که هرگاه 
ــاری می کند، اين ۴  بچه يا فرد بالغی رفت

چرخ او با هم حرکت می کنند.
پس بايد به گونه ای با طرح پرسش های 
ــقراطی اين چهار چرخ را از هم متمايز  س
ــان دهيم که چرخ های  کرده و به فرد نش
رفتاری او همواره با هم حرکت می کنند. در 
صورت تشبيه عناصر رفتاری به چرخ های 
ماشين، می بينيم که راننده صرفاً با فرمان 
به دو چرخ جلويی، بر ماشين مسلط است 
و می تواند آن را عقب و جلو ببرد، بنابراين 
می توان گفت چرخ های جلويی رفتارهای 
ــت  ــی «فکر» و ديگری «عمل» اس ما يک
ــر دهيم، اما  ــه می توانيم هريک را تغيي ک
«فيزيولوژی بدن» و «احساس و هيجان» 
ــم.  ــر دهي ــتقيماً تغيي ــم مس را نمی تواني
نظريه ی انتخاب به ما آموزش می دهد، به 
افراد کمک کنيم تا چرخ های جلويی شان 
ــا بتوانند در  ــه گونه ای هدايت کنند ت را ب
همان مسيری که فکر می کنند در راستای 
رسيدن به ارضای نيازهايشان است، پيش 
ــد اصلی با اين  ــد. به اين ترتيب فراين برون
ــؤال اول ـ تو  ــروع می شود» س ۴ سؤال ش
ــن رفتارت چه  ــه می خواهی؟ الآن از اي چ
می خواهی، درنهايت از زندگيت، از مدرسه، 
ــی؟ می خواهی  ــه می خواه ــودت چ از خ
ــخ توسط  ــوی؟ و پس از ارائه ی پاس چه ش

ــؤال بعدی خُب الآن داری چه کار  فرد، س
می کنی؟ و سؤال سوم ـ اين کاری که الان 
ــا تو را به آن جايی  داری انجام می دهی آي
ــاند؟ و اين جريان،  که می خواهی، می رس
ــخصی محسوب  خودارزيابی يا ارزيابی ش
ــود. حالا اگر فرد به سؤال آخر پاسخ  می ش
منفی داد، ما می پرسيم ديگر چه راه هايی 
ــی که می خواهی  ــيدن به آن جاي برای رس

وجود دارد؟
ــا والدين به  ــاور ي ــد معلم يا مش و بع
ــا بچه  ــه بايد ب ــند ک ــن نتيجه می رس اي
ــی کار کنند، يک  ــک برنامه ی عمل روی ي
ــر رفتار که  ــه ی مدون مبنی بر تغيي برنام
ــتای  ــير در راس ــوز را به يک مس دانش آم
ــت يابی به هدفش قرار دهد. از ديدگاه  دس
نظريه ی انتخاب، اين «طرح و برنامه» بايد 
«هوشمند» باشد يعنی «اندازه پذير» باشد، 
«ساده» باشد، «قدم هايش» کوچک باشد، 
ــد يا از يکی  ــر يکی از نيازها باش مبتنی ب
ــأت بگيرد يا به يکی از نيازها  از نيازها نش
کمک کند و در يک «بازده ی زمانی» کاملاً 
ــود. پس به طور کلی  ــخص تدوين ش مش
واقعيت درمانی می پرسد چه می خواهی؟ 
الآن برای رسيدن به آن چه که می خواهی 
چه کار می کنی؟ آيا کاری که الان می کنی 
ــه آن جايی که می خواهی  تو را درنهايت ب

می برد يا نه؟
اين فرايند، «خودارزيابی» است، يعنی 
ــه خودش،  ــت بلک ــی ما از فرد نيس ارزياب
خودش را ارزيابی می کند. اگر بگويد «نه»، 
ــيم ـ چه راه های ديگری می توانی  می پرس
بروی؟ ممکن است بگويد ـ نمی دانم. اين جا 
معلم يا مشاور کمکش می کند و می گويد ـ 
می خواهی کمکت کنم؟ می خواهی بدانی 
ــکل مشابه تو چه راه هايی  بچه هايی با مش

را رفتند؟
ــک راه را  ــم ي ــد از او می خواهي و بع
ــاب کند و متعاقباً طرح و برنامه ريزی  انتخ

برای حرکت تدوين می شود.
é برای افراد مشتاق آموزش نظريه ی 

انتخـاب و واقعيت درمانـی، قبـل از 
آمـوزش اين دوره، چه پيشـنهاداتی 
در زمينه ی مطالعـه ی مرتبط داريد؟ 
به طور کلی برای مطالعه در اين زمينه 

چه پيشنهادهايی داريد؟
ــينه های  ــت ادبيات و پيش ë البته لازم اس
ــه کنند اما  ــود را مطالع ــی موج مطالعات
ــفانه در ايران ترجمه حالت پريشانی  متأس
ــی حالت بيمارگونه  ــدا کرده و يا به نوع پي
ــدون صلاحيت علمی و  ــی ب دارد و هرکس
نظری لازم، هر کتابی را که خوشش بيايد، 
ترجمه می کند؛ الان برخی آثار گلاسر در 
بازار ترجمه شده است اما يکی دو تا را که 
من مقابله کردم متوجه شدم که مترجمين 
ــته اند و  ــتی از نظريه نداش اصلاً فهم درس
فهم درستی را هم به دست نداده اند حتی 
می توانم بگويم به اندازه ی ۶۰٪ هم درست 
ترجمه نشده و مشکل دارد و معلم و والدين 
اگر آن را بخوانند چون متن منسجم نيست 
احتمالاً فکر می کنند نظريه منسجم نيست. 
کتاب های گلاسر و کتاب  های درخصوص 
واقعيت درمانی يا نظريه ی انتخاب را لازم 
ــت بخوانيم، اما با توجه به وضع موجود  اس
ترجمه ی کتاب، من توصيه می کنم يکی، 
دو مصاحبه ای را که من داشته ام و در ايسنا 
هست ببينيد کتابی هم هست به نام «زبان 
نظريه ی انتخاب» مبنی بر اين که نظريه ی 
ــاب چگونه صحبت می کند که دارای  انتخ
ــر و مقدمه و درآمدی از  مقدمه ای از گلاس
من و يک سری نمونه هايی از چگونگی کار 
با دانش آموزان هست که می توانند مطالعه 
ــاب» را نيز  ــد و کتاب «نظريه ی انتخ کنن
خودم ترجمه کرده ام که تا دو ماه آينده به 

بازار خواهد آمد.
ــمی  ــدان می توانند به وبگاه رس علاقه من

ويليام گلاسر مراجعه کنند ومقالات را ببينند:
www.william Glaser Institue.com

و يا می توانند به وبگاه شخصی من بروند 
که دارای يک سری مقالات در زمينه ی نظريه ی 

انتخاب است.
www.drsaheby.com




